
خانه ی ماهی ها
زمين مازمين ما

• ندا احمدلو
• تصویرگر: سحر صدارت 

بچّه ها در ساحل بازی می کردند. ناگهان الناز 
دوید سمت خانم معلمّ و با گریه گفت: 
»یک ماهی کوچولو کنار آب افتاده 
و تکان نمي خورد. یک کيسه دور 
سرش پيچيده شده است.« 

بچّه ها کنار ماهی کوچولو رفتند. 
همه ناراحت شدند.

خانم معلمّ گفت: »زباله ها 
برای موجودات دریایی 

خطرناك هستند. 
همين پلاستيک هاي 

ساندویچ یا بستنی که 
دست شما هستند، 

ممکن است دور سر 
جانوران دریایی بپيچند و 

آن ها را خفه کنند.«
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معلـّـم گفت: »خوب دقّت کنيــد. زباله های تيز هم برای 
موجودات دریایی خطرناك هســتند. مثلاً ممکن اســت 
ماهی ها یا لاك پشت ها، تکّه های تيز زباله ها را بخورند. یا 

بدنشان بریده شود.« 

خانــم معلمّ گفت: »هيچ وقــت صدف ها را از کنار ســاحل 
برنداریــد. صدف ها خانه های حشــرات دریایی هســتند. اگر 

صدف ها نباشــند، حشرات دریایی از گرمای آفتاب می ميرند. وقتی حشرات دریایی 
بميرند، ماهی ها هم دیگر غذای کافی ندارند.«

خانم معلمّ با مهربانی به بچّه ها 
یــاد داد اگر می خواهيد مراقب 
باشــيد،  ماهی هــا  و  دریــا 
هيچ وقت اجازه ندهيد کسی 

در ساحل زباله بریزد. 

الناز با خوش حالی گفت: »خانم اجازه! من هميشه با کمک پدر و مادرم زباله های کنار 
دریا را جمع می کنم.« 

خانم معلمّ خيلی از این کار خوشش آمد و او را تشویق کرد.
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